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مدارصفردرجه

 
 
 
 

»مــدار صفر درجه« طولانی ترین رمان احمد محمود اســت. 
رمــان روایت گر وقایع قبل از انقلاب بین ســال های 32 تا 57 در 
شــهر اهواز است. در این کتاب با زندگی پرفرازونشیب جنوبی ها 
آشــنا می شــویم. از ویژگی های ایــن رمان نقش پررنــگ زنان در 
روند داســتان اســت و با کمی تعمق متوجه می شــویم که افکار 
ترقی خواهانــه زنانی مثل مائده و آفاق در نبرد با مردســالاری در 
جامعه سنتی در حال پیروز  شدن است. »مدار صفر درجه« از نظر 
دیالوگ در ســطح بالایی از داستان نویســی است، دیالوگ محور 

 بودن اثر به آن ریتم تندی بخشیده است...

درختانجیرمعابد

 
 
 
 

»درخــت انجیــر معابد« رمانی طولانی اســت کــه در 1038 
صفحه و در 6 فصل نوشــته شــده و از این لحاظ دومین اثر بلند 
احمد محمود اســت. از بُعد روان شناســی فردی، رمان داستان 
جوانی اســت که زندگی پرفرازونشیبی دارد و از بُعد روان شناسی 
اجتماعی نیز داســتان رمان در مورد درختــی معروف به درخت 
انجیر معابد اســت که بین مردم خرافه پرســت دارای قدرت های 
فراانســانی اســت. نویســنده بــه کمک قدرتــش توانســته این 

شخصیت ها را به خوبی کالبدشکافی کند...

دیدار

 
 
 
 

»دیــدار« مجموعــه ای از ســه داســتان کوتاه اســت که یک 
داســتان به همین نام و دو داستان دیگر با نام های »کجا می روی 
ننه امرو؟« و »بازگشت« را شامل می شود. هر سه داستان در یک 
نکته با هم اشــتراک دارند و آن هم فرم و ســاختار قصه است. هر 
سه داستان از امتیاز داشتن کاراکترهای خوب نیز برخوردارند... 
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تــا آخریــن لحظه رُخــی جدید از خــودش به جا 
می گذارد. نگاه رئالیستی نویسنده و واقع بینی او 
اخبار روزهای ابتدایی جنگ را مانند ژورنالیستی 
متبحــر بــه نمایش درمــی آورد. امــا نکته اصلی 
همــان موتیف هــا و بن مایه ای اســت که محمود 
در این کار به وجود آورده، موضوع ســاده است، 
حمله کشوری به مرزهای ایران، اما متصل  شدن 
اجتماع قبل انقلاب به واقعیت انقلاب فرهنگی و 
ســپس جنگ و دیدن اجتماع ایرانی در این گذر 
جامعیــتِ بی نظیری بــه کار او می دهد. محمود 
تنها جنــگ را نمی بینــد، بلکه لایه هــای زیرین 
اجتماعی را در گذر از این ماجراهای پشــت ســر 
هم به توصیف می کشــاند. محمود در کنار همه 
این هــا انتقاد هم می کنــد، اما انتقــاد او باز هم 
همه چیز را در نظر می گیرد، قرار نیست یک طرفه 
بــه قاضی برود. حــاج افتخار، مســئول پایگاه و 
شــورای مقاومت محله، پس از اعدام خودسرانه 
دو دزد توسط ننه باران و عادل، با مردمی که برای 
ابــراز مخالفت به نــزد او آمده اند، چنین ســخن 

می گوید:
»پسرت آدم کشته خواهر!«

افندی زیر لب می گوید: »به هه!...آدم!«
کســی از میان جمعیت بلنــد می گوید: »آدم 

نکشته! عدالت را اجرا کرده!«
حاج افتخار ســر برمی گرداند به طرف صدا و 
می گوید: »بله!... ما هــم می دونیم... عدالت را 

اجرا کرده!«
حالا، خنده از روی لبان حاج افتخار زائل شده 
اســت، ادامه می دهد: »اما عادل مجری عدالت 
نیســت!... بایــد اونــا را تحویل مــی دادن! باید 

تحویل شان می دادن به دادگاه انقلاب.«
محمد مکانیك می گویــد: »ولی حاج افتخار، 
مــردم حوصلــه ایــن کار را نــدارن! مــردم کتك 
کم حوصلــه  کشــیدن!...  بدبختــی  خــوردن! 
شــدن!... به علاوه همه چیز گواهی می دهد که 
دزدی کردن، ســابقه هــم داره... تو آبــادان، تو 
خرمشــهر و جاهایی دیگه، خود مــردم دزدها را 

محاکمه کردن و اعدامشان کردن.«
حاج افتخــار با حوصله بــه حرف های محمد 
میکانیــك گــوش می دهــد و بعد بــا صدایی که 
حالا کمی خش دار شده اســت، می گوید: »اگر 

این طور پیش بره، همه چیز به هم می ریزه!...«
احمد محمود، ادبیات داســتانی ملی را با این 
مولفه های بی نظیر خلق می کند. رمان او در اهواز 
می گذرد اما نمونه ای عالی برای همه ایران است. 
ادبیــات محمود در »زمین ســوخته« را نمی توان 
ادبیات حاشیه خواند. برای مثال شما می توانید 
علی اشرف درویشیان را نماینده ادبیات غرب یا 
محمود دولت آبادی را نماینده شــرق بدانید، اما 
محمود نماینــده ادبیات ایرانی اســت. از لحاظ 
نثر و صنایع ادبــی و همذات پنداری نیز محمود 
در صدر نویسندگان ایرانی قرار گرفته است. این 
مهم را می توانیــد از کارهای پرحجمش که هرگز 

باعث خستگی مخاطب نمی شود، دریابید.
رمان »زمین ســوخته« روایت سوختن زادگاه 
مادری ا ســت که متعلق به خواننده فارسی زبان 
است. خوزســتان وطن مرد و زن ایرانی می شود 
و اهــواز جایی که نقطه صفرِ ابــرازِ وجود برای آن  

کسی هست که شناسنامه ایرانی دارد.
با تمام این ها، یک ویژگــی تکنیکال که اتفاقا 
خیلی هم پررنگ اســت، در آثار محمود به چشم 
می خورد؛ به خصــوص در این رمان که در تعریف 
بــه آن می گوییم اســتفاده از افعال کنش گر، اگر 
ترکیب سازی کلمات به حالات و وضعیت اشیا در 

داستان می پردازد، فعل با فعالیت شخصیت های 
داســتان بــه روایــت حجــم و پیچــش می دهد. 
اســتفاده از افعــال کنش گر علاوه بر گســترش 
روایت و معرفی شخصیت ها به تصویرکردن قیدها 
و صفت ها هــم کمک می کند. در داســتان های 
مــدرن و معاصــر ایــن شــخصیت و فعالیت های 
اوست که روایت را پیش می برد و مکان و اشیا را به 
خواننده معرفی می کند. زبان داســتان به کمک 
افعال کنش گر شکل می گیرد و دارای لحن و فضا 
می شــود. برای پی بردن به ایــن نکته و چگونگی 
اســتفاده درســت از آن به پاراگراف زیــر از رمان 

»زمین سوخته« دقت کنید:
»از خانه می زنم بیرون. ســر نبش بن بســت، 
ناپلئــون نشســته اســت و کتری ســیاهش را رو 
چراغ گذاشــته اســت که چای دم کنــد. مرغ ها 
و خروس هــا و جوجه هــای ناپلئــون، تــو میدان 
ولــو هســتند. ناپلئــون تــو دکــه کوچکش ســر 
نبش بن بســت ننه بــاران تنها زندگــی می کند. 
شــصت وپنج ســالی بایــد داشــته باشــد. مرغ 
می خوابانــد و بعد هم، جوجه ها را رها می کند تو 
میدان تا نیمچه شوند و بفروشدشان. پینه دوزی 
هــم می کنــد. با رســتم افندی میانــه اش خوب 
است. گاهی که حب شیره اش را بالا بیندازد، سر 
خُلــق می آید و از زندگــی اش می گوید. صورتش 
عین هو یک مشــت گره کرده اســت. ســبزه تند 

است. به سیاهی می زند.«
»زمیــن ســوخته« روایتــی ا ســت تلــخ امــا 
ضد جنگ، از سه ماهه ابتدایی جنگ که به جرات 
می تــوان آن را در میان آثار ملی و فاخر دانســت. 
خواندن دوبــاره این کتاب بــرای آنهایی که قبلا 
خوانده انــد، پرفایــده و بــرای کســانی که بــرای 
اولین بار می خوانند، یک تجربه دلنشین و دلپذیر 
و به یادماندنی اســت. »زمین سوخته« بخشی از 
تاریخ این سرزمین نیز هست؛ تاریخی که روایتی 
مخصوص به خودش را دارد و حالاحالاها ماندنی  
است و خواندنی. و به قول گلشیری، هم ماندنی 

و هم خواندنی:
جــوان  می کنــم.  بلنــد  را  ســرم  »آرام 
خاکستری پوشــی را می بینــم. بــار دیگــر بــرق 
خیره کننده ای، چشــمم را می زنــد و یک لحظه 
همه جا تار می شــود. دلم دارد زیرورو می شــود. 
آفتاب پهن شــده اســت. می خواهم عــق بزنم. 
خــودم راه می گیــرم. دهانــم پرمی شــود از آب. 
جوان خاکســتری پوش روبه رویم ایستاده است. 
حرف می زند. نمی دانم چه می گوید. صدایش را 

نمی شنوم.
به لب هایش نــگاه می کنم که تندوتند حرکت 
می کنــد. دندان هــای ناموزونــش پیــدا و ناپیدا 
می شــوند. نگاهــم از لبانــش سُــر می خــورد رو 
دماغــش. چه بزرگ و بی قاعده بــه نظرم می آید. 
بعد به چشمانش نگاه می کنم که انگار کلاپیسه 
اســت. حالا پیشــانی جــوان خاکســتری پوش 
اســت. عرق و خاک قاطی هم شده است و تمام 

پیشانی اش را پوشانده است.
نــاگاه از بالای ســر جوان خاکســتری پوش، 
چشــمم می افتد به دســتی که در انفجار از شانه 
جدا شــده اســت و همراه موج انفجار، بالا رفته 
اســت و تو خوشــه خشــک نخل بلندپایه گوشه 

حیاطِ ننه باران گیر کرده است.
آفتــاب کاکلِ نخل را سایه روشــن زده اســت. 
خون خشــک، تمام دســت را پوشــانده اســت. 
انگشــت کوچک دســت، از بند دوم قطع شــده 
است. سبابه اش، مثل یک درد، مثل یک تهمت و 
مثل یک تیرِ سه شعبه، به قلبم نشانه رفته است.«
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